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پنجره
باز است

 در تمنای نسیم
 پنجره ای

و به گوش می رسد
آواز خوش زنجره ای

 که حضور کوچک خود را
 به جهان می بخشد

ناهید عباسی �

انتظار
در انتظار توام

در چنان هوایی بیا
که گریز از تو ممکن نباشد

تو
تمام تنهایی‌هایم را

از من گرفته‌ای
خیابان‌ها

بی حضور تو
راه‌های آشکار جهنم‌اند

شمس لنگرودی �

 دیفال کِه پَست، کُلِ ژَ، سَر، 
رَد، دَون

اصطلاحاتی  و  ها  مثل  از  سرشار  فارسی  ادبیات 
آن  تبع  به  ــت،  اس افـــزوده  آن  غنای  بر  که  اســت 
ادبیات عامه نیز آیینه ای از فرهنگ قومیت هاست 
که پرداختن به آن اندیشه ها و تجربیات گذشتگان 
منتقل  ما  به  را  ها  آن  های  حکمت  و  ها  دانش  و 
از  یکی  »فرامرز نورمحمدزاده«،  دکتر  کند.  می 
ضرب  که  این  بیان  با  عامه  فرهنگ  پژوهشگران 
به  دَون«  رَد،  سَر،  ژَ،  کُلِ  پَست،  کِه  »دیفال  المثل 
از  معنای این است که »دیوار که  کوتاه شد، همه 
روی آن می گذرند«، می افزاید: این عبارت  اشاره 

به  افراد ضعیف دارد.

مرتضوی

»مادرم مرا در تابستان به دنیا آورد/ ... از آن روز 
شصت سال می گذرد/ من چشم به راه بهار مانده 
ام/ و حسرت به دل برای دیدنش/ ولی به خود 
ندیده ام«؛ این ها بخشی از آوای دلنشین شاعری 
است که اگر چه در آستانه هفتادمین بهار زندگی 
اش قرار دارد، اما تازگی و طراوت اشعارش تو را 
اندازد. »محمدرضا  یاد »سهراب سپهری« می  به 
قدیمی مقدم«؛ مردی از جنس کوه، دشت و درو، 
پیشه اش چوپانی است و تخلص اش »چوپان«، اما 
شیرین زبانی اش را مدیون همراهی و هم نوایی 
با حافظ شیرین سخن است؛ مردی که در مکتب 
خانه نشست و »سعدی« و »حافظ« خواند تا شاعر 
ایلیاتی و مرد شب های پرستاره »تکمران« شود. 
که  رسید  باور  این  به  دیر  چه  اگر  مقدم«  »قدیمی 
از عطر پنهان کلمات عبور کرده و به شعر رسیده 
برخی  بــاور  به  روانــش  و  سلیس  زبــان  اما  اســت، 
استادان زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگران این 
عرصه، یادآور اشعار »یغما«، شاعر نیشابوری است 
و وقتی با او درباره شاعر شدنش صحبت می کنم 
به این شعری از یغمای نیشابوری اشاره می کند 

که »من یکی کارگر بیل به دستم، بر من ...«
گوید  می  روزهایی  از  شوم  می  کلام  هم  که  او  با 
همدم  حافظ  دیوان  و  بود  اش  مکتب  طبیعت  که 
لحظه هایش و این هم نوایی ناگهان او را به شعر، 

وزن  که  آن  بی  رساند؛  بخش  هستی  هجای  این 
کودکی  باشد.  بلد  را  سازی  قافیه  و  بشناسد  را 
هایش را با دیوان کوچکی از حافظ سپری کرد و 

در حین کار اشعارش را خواند و لذت برد.
برد   پی  کم  کم  و  کرد  حفظ  را  حافظ  اشعار  تمام 
نقطه  همین  و  بسازد  قافیه  و  ردیف  تواند  می  که 
آغازی شد برای سرودن و حافظ شد مشوقش در 

سرایش اشعار. 
او با همان صفای ایلیاتی اش قدم در انجمن ادبی 
ا...  »قدرت  مرحوم  با  آشنایی  و  گذاشت  شیروان 
راه  اندیشه،  و  سخاوت  جنس  از  مردی  شریفی«، 
در  حضورش  و  کرد  هموار  شدنش  شاعر  برای  را 
انجمن های ادبی شیروان و بجنورد موجب شد بر 

شعر و عروض و قافیه تسلط پیدا کند.
»قدرت  مرحوم  نقش  مقدم«،  »قدیمی  نگاه   در 
ادبی  محفل  داشتن  نگه  سرپا  در  شریفی«  ا... 
بعد  است  معتقد  که  جایی  تا  بود،  رنگ  پر  بسیار 
خوش  شاعر  این  جای  نتوانست  کس  هیچ  او  از 
ذوق را بگیرد.حالا 30 سال از حضورش در این 
گیری  شکل  حسرت  در  او  و  ــذرد  گ می  محفل 
در  دل  روزهــا  این  که  است  ادبی  محافل  دوبــاره 
جان  ــاری  روزگ که  محافلی  اند؛  داده  مجاز  گرو 
بخش شعرهای شاعران جوان و مستعدی بودند 

که مأمن شان شعر بود و مشق شان شاعری.
و  شعر  حوزه  در  استان  خوب  های  ظرفیت  از  او 
شاعری هم برای مان می گوید و لازمه دیده شدن 

این ظرفیت ها را حمایت می داند و بر این باور است که انجمن های ادبی به بخشی از رسالت 
خود عمل کرده اند و حالا باید دولت پای کار بیاید، زیرا وقتی حمایت های دولتی رنگ ببازد 
انجمن ها دیگر رونقی ندارند، از این رو افراد دلسوز باید متولی امور فرهنگی و هنری باشند.

از این که اگر چه در طول این سال ها  از انتظاراتش هم سخن به میان می آورد،  این شاعر 
مسئولان سراغی از او نگرفتند، اما وقتی تقاضای مستمری از مسئولان اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسلامی استان داشت تنها  پاسخی که شنید این بود که مشمول آن نمی شود.

او از مسئولان می خواهد به هنر و ادبیات بها دهند، زیرا مردم از هنر الهام می گیرند 
همین  ادبیات  دارندگان  نگه  و  حامیان  و  گیرد  می  سرچشمه  ادبیات  از  نیز  اخلاق  و 
امید،  زندگی،  مقدم«،  »قدیمی  شعر  هستند.در  هنر  اهالی  و  نویسندگان  و  شاعران 
درد، غربت و غریبی، غم محرومان، آزادی و آزادگی، صبر و پاکدامنی، عشق پاک و بی 
آلایش، صداقت، عدالت خواهی و مهر میهن موج می زند؛ شاعری که بیشتر به سبک 
 بیشتر  حافظ  او،  نگاه  از  زیرا  بوده  بخش  الهام  برایش  و  کرده  سرایی  غزل  حافظ 
به  تا  گرفت  الهام  ناملایمات  از  نیز  او  و  جنگید  می  ها  دورویی  و  ناملایمات  با 

سروده هایش رنگی دیگر ببخشد.
باشد؛  مطالعه  اهل  شــوق،  و  شور  همه  این  با  نیست  عجیب 
اکتفا  شعر  های  کتاب  خواندن  به  تنها  که  شاعر  چوپانی 
و  »جنگ  »بینوایان«،  همچون  مختلفی  آثــار  و  نکرده 
صلح« و بسیاری  از آثار شهید »مطهری« و »شریعتی« 
را خوانده و به مولانا، شاعر و عارفی بدون مرز علاقه 
ای وافر دارد و از میان دیگر شاعران اشعار سهراب 
سپهری و حسین منزوی را برای نوش کردن ناب 

ترین هجاها برگزیده است.
چند  امــا  ــت،  اس معرفت  و  علم  تشنه  اگرچه  او 
دانایی  درخت  بر  کتاب  گرانی  که  است  سالی 
دیگر  برگی  تا  نــداده  اجــازه  و  افکنده  سایه  اش 
مطالعه  از  دست  همه  این  با  کند.  اضافه  آن  به 
نکشیده و اوقاف فراغتش را با مطالعه و تفکر پر و 
گاهی هم سازش را کوک می کند و برای دل خود 

می نوازد.
رباعی،  غــزل،  از  پر  اســت  دفتری  ما  زمانه  »یغما«ی 
فارسی  اشعار  و  گرفته  نام  »چوپان«  که  نو  شعر  و  دوبیتی 
و کردی او »مروارید بی صدف«ی است که شکوه شعرش را 
باید شناخته  اما صد حیف که آن گونه که  به تصویر کشیده 

نشده است.

شاعری با صفای ایلیاتی

یغمای »ما«
تمام اشعار 

حافظ را 
حفظ کرد و 

کم کم  پی 
برد که می 

تواند ردیف و 
قافیه بسازد 

و همین نقطه 
آغازی شد 

برای سرودن 
و حافظ شد 

مشوقش 
در سرایش 

اشعار

 قاصدک 

  تازه های هنر     تازه های نشر   امثال الحکم 

»شیلان« منتشر شد
رمان »شیلان« به قلم »شیرین بیدگی« منتشر شد.»شیلان«، رمانی 

عاشقانه  و  تاریخی  فرهنگی،  اجتماعی، 
شرایط  در  آن  متعدد  ــوادث  ح که  اســت 
بجنورد  تاریخی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
شکل  آن  ــراف  اط روستای  چند  و  قدیم 
جهانی  جنگ  با  همزمان  و  است  گرفته 
دوم و به موازات آن پیش می رود. این اثر، 

بیدگی«  »شیرین  تجربه  نخستین 
بیژن  انتشارات  توسط  است که 
یورد و در هزار تیراژ منتشر شده 

است.

شمالی اا خراسان  شاعران  از  یکی  اسماعیلی«،  »هادی 
مدتی است که در وادی ترانه سرایی قدم گذاشته و برخی 
سروده هایش در قالب تک آهنگ هایی با عنوان »چهار 
»مجید  هنرمندی  با  ابریشم«  »راه  و  بهاری«  مضراب 
اخشابی«، یکی از خوانندگان و نوازندگان شناخته شده 
موسیقی منتشر شده و برخی ترانه هایش در آستانه تولید 

است.

»بیدگی«، یکی از فعالان ادبی این روزها مشغول نوشتن اا
شهریور  اتفاقات  که  اســت  عاشقانه  و  اجتماعی  رمانی 
وقایع  کند،  می  روایــت  را  دوم  جهانی  جنگ  و   1320
درگیر  ها  شخصیت  و  گذرد  می  دوران  آن  در  داستان 

مسائل اجتماعی آن دوران هستند.

اثر: عکاسی
هنرمند:  مریم داورنیا

در شالیزار مهربانی
 دستان پر عطوفتت را

 بر ساقه های برنج گذاشتی ...


